انترناسیونال ۱۷۳

در حاشیه رویدادها 

کاظم نیکخواه 

پشت صحنه اعدام صدام 

اعدام صدام حسين بخودي خود بيانگر ماهيت و آينده دولت دست پروده عراق و افشاگر عمق رياكاري دولتهاي دموكراتيك غربي بود. اما انتشار يك فيلم غير حرفه اي از لحظات قبل از اعدام صدام، براي دولت لرزان عراق و براي سياستگزاران آمريكا كه اين دولت قومي مذهبي را سرهم بندي كرده اند، اين روزها بيش از همه درد سر ساز شده است. در آن لحظات كساني از محافظان يا اعدام كنندگان صدام در حمايت از مقتدا صدر و موسي صدر پدرش شعار ميدهند، صدام چيزي ميگويد و آنها به او ميگويند "برو به جهنم". او را كه دست و پا بسته است تحقير ميكنند و مورد توهين قرار ميدهند. فضا همه چيز را نشان ميدهد جز يك فضاي رسمي و رعايت حقوق اعدامي. هركس كه اين فيلم را مي بيند ترديد به خود راه نمي دهد كه دولتي در كار نيست. قانون و حقوقي در كار نيست. يك باند كه متعلق به مقتدا صدر است دارد به شيوه اي عشيرتي و قرون وسطايي انتقام پدر اين آخوند شيعي را از صدام ميگيرد. جدا از عدم رعايت ابتدايي ترين حقوق متهم سوال اينست كه آیا اين دولت عراق است كه صدام را محاكمه و اعدام كرده يا يك گروه اسلامي تندرو؟ اينها كه با آمريكا سر جنگ داشته اند چگونه صدام را توانسته اند از مقامات آمريكايي تحويل بگيرند؟ آيا بند و بستهايي از جانب آمريكا با گروههاي تروريستي در جريان است؟ رسما قرار نبوده است كه مقتدا صدر نقشي در دولت داشته باشد اما ظاهرا اينها سكان هاي اصلي را در دست دارند و حتي مستقيما صدام را از آمريكا تحويل گرفته اند. 
جالب اينست كه نه دولت آمريكا و نه دولت دست پرورده اش توضيحي در مورد خود ماجرا و اين سوالات و صدها سوال مشابه اين ندادند. فقط بدنبال اين هستند كه چه كسي اين فيلم را گرفته و منتشر كرده است. مشكلشان اينست كه انتشار اين فيلم نفرت و كينه مذهبي ميان گروههاي سني و شيعي را بيشتر دامن خواهد زد و اوضاع را بيش از پيش بحراني خواهد كرد. بقيه ماجرا زياد مهم نيست. زياد قابل توضيح و پرده پوشي هم نيست. به همين دليل دوتن از محافظان صدام را در رابطه با گرفتن و انتشار فيلم همين روزها مورد بازخواست قرار داده اند. اما يك كلمه در مورد اينكه حقوق اعدامي زير پا گذاشته شده و غيره و چه كسي در حمايت از مقتدا صدر شعار داده نگفتند. معلوم است كه خودشان ميدانند كه چه كساني بوده اند و انتظار ديگري هم نداشته اند و جلوي چشمشان اين اتفاق افتاده است. كاملا واضح است كه از نظر آنها اگر فيلمي منتشر نميشد مساله اي هم نبود. 

دولت عراق رسما يك دولت مذهبي و قومي و دست ساز آمريكاست. اين را همه ميدانند. خود دولت آمریکا و دولتي ها هم آنرا پرده پوشي نميكنند. اما افشاي چند لحظه از پشت پرده اعدام صدام حسين اين را به همگان نشان داد كه كار از اين حرفها خرابتر است. يك منجلاب تمام عيار است. بحث بر سر اين نيست كه جنس سيستاني و طالباني و حكيم و جعفري و غيره، از جنس مقتدا صدر بهتر است. جنس همه شان بهمراه خود گردانندگان حكومت آمريكا خراب اندر خراب است. اين نظام و اين سيستم سياسي چيز ديگري توليد نميكند. گردانندگانش بايد همين نوع جانوران باشند. همگي يك مشت جنايتكار و شارلاتان تمام عيارند.  اما آنچه افشا شد راه را حتي بر آبرو داري نيم بند ظاهري هم بست. انسان احساس ميكند فيلمي از قرون وسطا و اعصار تاريك گذشته را دارد نظاره ميكند. 
گرماي زمين به نقطه غير قابل بازگشت ميرسد 
ظاهرا همه مشغول كار ديگري هستند و كسي وقت ندارد كه به مشكل گرماي زمين فكر كند. گزارشهاي متعددي از دانشمندان مختلف در گوشه و كنار جهان ميگويد كه زمين دارد به نقطه غير قابل بازگشت نزديك ميشود. يعني جايي كه ديگر براي جلوگيري از فاجعه انساني كاري نميشود كرد و بشر بايد تسليم بلايايي غير قابل تصور و نهايتا نابودي شود. از جانب دانشمندن تا كنون بارها در اين مورد هشدار داده شده است. آخرين مورد آن در كنفرانسي در بريتانياست كه دانشمندان ميگويند اگر تا ده سال آينده كاري جدي صورت نگيرد ديگر اساسا كاري نميشود كرد. بنا به گزارش تازه اي از بي بي سي در كنفرانسي مربوط به گرمايش زمين در شهر نورويچ در بريتانيا دانشمندان اعلام كرده اند كه روند گرمايش زمين به سرعت به نقطه غير قابل بازگشت نزديك ميشود. در اين گزارش از جمله آمده است "دانشمندان دست اندر کار "پروژه اروپايی" که با نمونه برداری از اعماق سفره يخی قطب جنوب درباره ميزان دی اکسيد کربن تحقيق می کنند ... نشان داده اند که ميزان دی اکسيد کربن، که يکی از عمده ترين گاز های گلخانه ای است، اکنون از هر زمان ديگر در 800 هزار سال گذشته بسيار بيشتر است. آنها نتيجه گرفته اند که اگر گرمايش زمين با سرعت فعلی ادامه يابد ممکن است تنها يک دهه طول بکشد تا اين روند به نقطه غيرقابل بازگشت برسد."

نحوه فني تحقيقات را متخصصين ميدانند و ظاهرا از طريق هواي محبوس شده در حفره هاي كوه هاي يخ بجا مانده از اعصار گذشته توانسته اند ميزان دي اكسيد كربن تا ٨٠٠ هزار سال گذشته تاكنون را اندازه گيري كنند. و تاكنون نشان داده اند كه طي ١٧ سال گذشته اين ميزان به سرعتي وحشتناك افزايش يافته و موازي آن گرماي زمين هم افزايش يافته است. چندي پيش گزارشي را ميخواندم كه نوشته بود به فاصله تنها چهل سال شهرهاي بزرگي مثل نيويورك و توكيو و چندين شهر بزرگ ديگر و حتي چند كشور كوچك به زير آب خواهند رفت. و كاري براي پيشگيري از اين فاجعه نميتوان كرد. اگر اين گزارش دقيق باشد فقط حدود چهل سال تا چنين فاجعه اي مانده است! (البته فورا بايد به ناسيوناليستهاي كودن شرقي مثل نوع خودمانيش در ايران و يا انواع عربي و تركيش يادآوري كرد كه دل به نابودي غرب از طريق گرما و سيل خوش نكنند و فكر نكنند كه آن طرفها خبري نخواهد بود. وقتي كه در غرب گرما يخ ها را آب ميكند قبل از آن در شرق خشكسالي و امراض جديد و ناشناخته فجايع بشري را به حد غير قابل تصوري رسانده است) 
براي جلوگيري از فجايع ناشي از آلودگي و گرماي زمين اساسا دولتها بايد بودجه هاي جدي اي را براي پيدا كردن راههاي جلوگيري از افزايش "گازهاي  گلخانه اي" انجام دهند. اما مشغله شان چيزهاي ديگري است. اينجا هم سود و رقابت و بازارهاي نفوذ و سازمان دادن تروريسم و امثال اينها اجازه نميدهد كه كمي دست نگه دارند و به چيزي فكر كنند كه همه را به يكسان نابود خواهد كرد. هم آنها را هم رقبايشان را هم كارگران و مردم را. حتما صاحبان قدرت و سرمايه خيالشان راحت است كه اگر كار بجاهاي باريك رسيد ميتوانند با پيشرفت تكنيك خودشان را به كره ديگري كه هوايش بهتر باشد برسانند. يا كارها و برنامه هايي كه براي مردم عادي قابل تصور نيست را براي خودشان در دستور دارند اما هرچه باشد اين روند را بشريت بايد متوقف كند. جالب اينست كه دولت جرج بوش و مشخصا شخص ايشان اين خطر را بكلي انكار ميكند! اينكه سرمايه گذاري نميكنند يك چيز است اما انكار واقعيتي كه مثل آفتاب قابل ديدن است بحث جالبي است. البته جاي تعجبي هم نيست كه دولتي كه دارد تمام تلاشش را ميكند كه تدريس خرافات مذهبي را به سيستم آموزشي در آمريكا وارد كند، يافته هاي علمي را هم انكار نمايد. اينجا هم آنچه روشن است اينست كه بشر بايد براي جلوگيري از نابودي خويش مستقيما عليه نظام موجود دست بكار شود و كاري بكند. آيا ميتوان اميدوار بود كه تا قبل از اينكه كار به نقطه غير قابل بازگشت برسد، جهان و قدرت تصميم گيري در مورد ثروتها و امكاناتش در دست مردمي قرار گيرد كه مشكل اصلي شان سود هاي شخصي شان نيست بلكه نفس جامعه انساني است؟  با مشاهده واقعيتهاي تاريك امروز پاسخ مثبت به اين سوال بسيار خوش بينانه بنظر ميرسد. اما اگر تاريخ به ما ميگويد كه عليرغم ادعاهاي بورژوازي، همين حد از حقوق انساني كه امروز در جوامع رعايت ميشود نيز با مبارزه و نبرد سنگر به سنگر كارگران و مردم زحمتكش و محروم طي سده هاي اخير تاكنون ممكن شده است، مقابله با نابودي محيط زيست را نيز ميتوان با مبارزه اي جدي و گسترده و جهاني عليه نظام سرمایه داری و حکومتهایش به جريان انداخت. بورژوازي و دولتهايش نسبت به مصالح انساني براستي كورند. اين كار كارگران و مردم است كه هشدارها را جدي بگيرند و تا دير نشده پا به ميدان بگذارند و مانع نابودي محيط زندگي انساني شوند. در اين هيچ ترديدي نبايد داشت و تاخيري نبايد كرد. *
